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اجتماعى

خلیل كمربیگي
كارشناس ارشد جامعه شناسي و رییس گروه تحقیق و پژوهش اداره كل آموزش وپرورش ایلام

  نو كاركردگرايی 

مقدمه
»آنچه هست بایستي باشد«. شاید مهم ترین اعتراضي است 
كه مخالفان كاركردگرایي مطرح مي كنند. آنان مخالفت خود را با 
جمله اي بیان مي كنند كه به  زعم خودشان عصاره، چكیده و مركز 
ثقل این مكتب محسوب مي شود و این همان جمله اي است كه 
برداشت كلي مخالفان از این مكتب است. كاركردگرایي را فرزند 
خلف و جانشین مكتب »اورگانیسیم« و »تحلیل  اورگاني« قرن  
نوزدهم مي دانند ]اشــرف ، 1374: 9[ به اعتباري، كاركردگرایي 
حاصل قیام انسان شناسان و جامعه شناسان اوایل قرن بیستم 
ضد جامعه شناســي تاریخي و ایده هاي تكامل و ترقي قرن 19 
به شمار مي آید. ]پیشین[. مكتب كاركردگرایي را مكتب وفاق، 
همدلي، اتحاد، نظم و در كل تعادل مي دانند. فارغ از پیشینه هاي 
تاریخي، این مكتب فاصله اي از دوركیم تا پارسونز را طي كرده 
است و شــاید بتوان گفت كه اینك هم تداوم دارد و به حیات 

خویش ادامه مي دهد.
»فونكسیونالیسم« سال هاي بسیاري بر جامعه شناسي سیطره 
پیدا كرد و در زمان پارسونز به نقطة اوج خود رسید. اما با مرگ 
پارسونز و به قول همیلتون »پدر سالار سرنگون شده« در دهة 60، 
دوران نزولش فرا رسید. این مكتب هم از سوي اصحاب تفسیر  و 
هم اصحاب تضاد و تقابل مورد حمله قرار گرفت، به طوري كه در 
طول دو دهه )80 ـ 1960( كانون اغلب انتقادات بود و بیشترین 
میــزان انتقادات را نصیب خود كرد. در دهة 1980 بود كه وقتي 
اصحاب وفاق، همت ماركسیست ها را در بازسازي اندیشه هاي 
ماركس دیدند، پا به میدان گذاشتند و با پذیرش اغلب انتقادات 
مطرح شده، به بازسازي اندیشه هاي پارسونز پرداختند و به فراتر 

از پارسونز اندیشــیدند. جفري الكساندر و پُل كولمي از جمله 
فراپارســونزي هایي بودند كه با تلفیق نظریات كاركردگرایان با 
انتقادهاي منتقدان، خواهان ادامة حیات كاركردگرایي با سبك 
و ســیاق جدیدي بودند. در این نوشتار به تشریح تاریخچه اي 
از چگونگي شــكل گیري نوكاركردگرایي  مي پردازیم و در آن 
مهم ترین نظریه پردازان این شاخه از كاركردگرایي و اصول آن 
را مطرح مي ســازیم و در پایان نیز به اهم انتقادات وارده بر آن 

اشاره مي كنیم.

كلیدواژه هــا: كاركردگرایــي، نوكاركردگرایــي، مكاتــب 
جامعه شناســي، جفري الكساندر، تالکوت پارسونز، دورکیم، پل 

کولمی، لومان

تاريخچه: 
اصطلاح  گفت  بتوان  شــاید 
ســال  در  »نوکارکردگرایي«4 
1985 مطــرح شــد و جفري 
الکســاندر را به عنوان پایه گذار 
آن مي شناسند. زیرا او بود که 

این اصطلاح را در برابر کارکردگرایي ســاختاري پارسونز مطرح 
كرد. اما ریشــه هاي گرایش نوکارکردگرایي را باید در سال هاي 
دهة 1960 جست وجو كرد. بدین سبب که این گرایش ریشه در 
انتقاداتي دارد که بر پارســونز و مجموعة کارکردگرایان به عمل 
آمد. الکساندر خود معتقد است. »نوکاركردگرایي دردهة 1960 
پدیدار شد و کار خود را از میراث پارسونز آغاز كرد. البته نه تئوري 

یم
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اصلي آن، بلکه بازســازي اندیشه هایش و ما امروز شاهد ظهور 
 .]Alexander,1985[نوکارکردگرایي هستیم و نه کارکردگرایي
 بیشــتر کوشــش نوکارکردگرایان براین بوده است كه نقاط 
ضعف کارکردگرایي را پوشش دهند. بدین معنا که کارکردگرایي 
را به کارهاي تجربي  بازگردانند 
کارکردگرایان  اندیشــه هاي  و 
را با مســائلي چــون تغییرات 
اجتماعــي، قــدرت، کنتــرل 
اجتماعي و دیگر مسائل سیاسي 
و اجتماعي پیوند دهند. مي توان 
گفت که »کارکردگرایي جدید 
راهي است در بازسازي اندیشة 
کارکردگرایي تالکوت پارسونز. پیش فرض اساسي نزد مدافعان 
کارکردگرایــي جدید، قابل اســتفاده بودن بعضــي از اصول و 
مفاهیم ارائه شده توسط تالکوت پارسونز و رابرت مرتن است« 

]آزاد ارمکي،1381: 75[. 
دلایل بازگشــت به پارســونز را، الکســاندر این گونه توضیح 

مي دهد:
1. عامیانه کردن و تفسیر بخش هاي نظام تئوري پارسونز سبب 
شد که بخش هاي زیادي از اندیشه هاي مهم او مغفول واقع شود 
كه مي شــد با ترکیب کردن آن ها با انتقادات مخالفان، از آن ها 

استفاده كرد.
2.حال و هــواي ایدئولوژیكي نیز به گونــه اي قابل ملاحظه 
فروکش کرده بود.نسل جدیدي از نظریه پردازان جوان تر ظهور 
پیدا کردند که نیازي نمي دیدند به لیبرالیستي حمله کنند که 

پارسونز در برابر حمله به آن مقاومت مي کرد . 
3. تئوري اجتماعي اروپایي یک بار دیگر شروع به رشد کرده 
بود و آن ها قادر بودند برخي از روش هاي تثبیت شدة پارسونز را 

به خود نسبت دهند . 
4. پارسونز نیز، نبوغي ژنتیکي داشت که باعث شد، خودش را 

 .]Alexander,1985[ به همتایانش وصل کند

ويژگی های نوکارکردگرايی  
براي رسیدن به ویژگي هاي نوکارکردگرایي مي باید به انتقاداتي 
رجوع كرد که به کارکردگرایي مي شد. کارکردگرایان مي خواستند 
با ترکیب اندیشه هاي منتقدان و مخالفان کارکردگرایي و پذیرش 
بســیاري از آن ها، با سنت کارکردي دیدگاه خود را ارائه  دهند. 
از طریق مقایســة بین کارکردگرایي و نوکارکردگرایي مي توان 
به بسیاري از اندیشه هاي نوکارکردگرایانه دست یافت. اگر این 
مقایسه، به صورتي خلاصه وار ارائه  شود، مي توان تفاوت هاي بین 

کارکردگرایي و نوکارکردگرایي را در جدول 1 ارائه كرد: 

جفري الکساندر او معتقد است، نوکارکردگرایانه را مي توان با 
پنج مشخصة اصلي زیر شناخت: 

1. ارائة »نوعي کارکردگرایي چند بعدي شامل سطوح خرد وکلان؛ 
2. ســوق دادن کارکردگرایــي به ترک و طــرد جزم گرایي 

پارسونزي در مورد مدرنیته؛ 
3. بحث بــه منظور ایجاد معادلــه اي دموکراتیک در تحلیل 

کارکردي؛ 
4. به کار گرفتن دیدگاه هاي تضاد و تقابل در تحلیل خود؛ 

 5. پذیــرش عــدم اطمینان، قطعیــت و تعامــل خلاقانه« 
 .]wikipedia,2006[

الکساندر معتقد است نوکارکردگرایي هم به مسائل ایدئولوژیکي 
و هم به مسائل روش شناختي پاسخ مي دهد وچون این مسائل 
در ســطحي ســنتي باقي مانده اند، به آن ها حمله مي کند. او 
مي گوید: دو رشتة اساسي دیگري که کارکردگرایي را با چالش 
روبه رو ســاختند عبارت بودند از: دیــدگاه تضاد و دیدگاه هاي 
تعاملي)کنش متقابل( که نظریه پــردازان كاركردگرا علاقه مند 
پاســخ به آن ها بودنــد ]Alexander,1985[ »نوکارکردگرایي 
کنــش و نظم را با هــم تلفیق مي  كند. انســجام را یک امکان 
اجتماعي مي داند و قسمت هاي متنوعي از نظام کنش پارسونزي 

 ]Hill,2004[ »را  با هم تطبیق مي دهد
 

نظريه پردازان و نظرات آنان
در زمینة نوکارکردگرایي به معناي خاص آن، اندیشــمندان 
چنداني تئوري پردازي نکرده اند. امــا اگر به نوکارکردگرایي به 
مفهوم عام آن بنگریم، آن گاه  حلقة نوکارکردگرایان باز مي شود 
و این گرایش از جفري الکســاندر تا هابرمــاس را در برخواهد 
گرفت و مي توان دارندورف، کوزر، گولدنر، ژولیوس گولد، رابرت 
بلاو، ارسنت بي هاس و جین مونت، از دانشمندان علوم سیاسي 
را نیز در ســنت نوکارکردگرایي جاي داد. کــوزر و دارندورف 

جدول 1. مقایسة بین کارکردگرایي و نو کارکردگرایي

 نوکارکردگرایيکارکردگرایي

توجه هم زمان به جامعه و فردمتهم به ضدیت با فردیت

توجه هم زمان به ثبات و دگرگونيمتهم به ضدیت با دگرگوني و تغییر

توجه هم زمان به پویایي و ایستایيمتهم به محافظه کاري

هم ایده آلیستي و هم ماده گرایانهایده آلیستي بودن

توجه همزمان به نظریه و تحقیقات تجربيمتهم به ضدیت با تحقیقات تجربي ونز
ســ

پار
ت 
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کارکردگرایــي را با تضاد ترکیب كردنــد و معتقد به کارکردي 
بودن تضاد بودند؛ هر چند مي توان بین دیدگاه آن دو هم، تفاوت 
گذاشت. هابرماس با تعاریف خود از نظام و غیره به اندیشة لومان 
نزدیک مي شود، گولدنر معتقد اســت: مي توان جامعه شناسي 
پارســونزي را به عنوان یک تئوري لیبرال جامعة مدني توصیف 
کرد که مي تواند جایگزیني مناسب براي مارکسیسم ارتدوکسي 
باشــد. ژولیوس گولد تئوري کارکردگرایي را به خوبي توســعه 
داد. او از هگل و مارکس اســتفاده كرد و كوشــید یک انسجام 
مارکسیســتي کارکردي را تشــریح كند. ارنست بي هاس این 
تئوري را در زمینه هاي سیاســي و مسئلة تمامیت ارضي به کار 
برده اســت. جین مونث نیز گرایش نوکارکردگرایانه را در مورد 
دولت هــاي اروپایي و اتحادیة اروپا بیان مي دارد و با اســتفاده 
از آن، مســئلة اتحادیة اروپا را تشــریح كند. وي معتقد است، 
اگر گروه هاي فشــار درون هر نظامي وجود داشته باشند، باعث 

انسجام مي شوند. 
حلقــة نوکارکردگرایان هر روز بیش از پیش باز مي شــود و 
اندیشمندان بیشــتري این تئوري را در مسائل گوناگون به کار 
مي برند. در ادامة این نوشتار سعي شده است كه خلاصة نظرات 
بنیان گذاران اصلي این گرایش، یعني جفري الکســاندر، و پُل 

کولمي نیکولاس لُومان ارائه شود. 

الف. جفری الکساندر 
جفــري الکســاندر را بنیانگــذار 
نوکارکردگرایي مي شناسند، چرا که 
او هم واضع اصطلاح کارکردگرایي 
جدید بوده و هم بیشترین سهم را 
در توسعة این گرایش داشته است. 
ایده هاي  اســت،  الكســاندرمعتقد 

سیستمي به اصلاحاتي نیازمندند و گرنه نمي توانند فرایند هاي 
اجتماعي را که در این سیستم عمل مي کنند، تشریح کنند. او 
تلاش کرد گرایش هاي پوزیتیویستي را در تحقیقات اجتماعي 
وارد کند. معتقد بود تحقیقات پارسونزي خیلي انتزاعي، کلي و 
متافیزیکي بوده اند لذا باید آن ها را با داده هاي تجربي و حقیقي 
تلفیــق كرد تا ایده هایي چون ایدئولوژي، مفاهیم و قوانین بهتر 
فهمیده شوند. همچنین او مي گوید: »اگر اصول مکاتب را با هم 
ترکیب کنیم، اختلاف نظر از بین  مي رود. اگر بخواهیم فعالیت 
علمي خلاقانه اي داشــته باشیم، مي توانیم کلًا پیش داوري ها و 
ایدئولوژي هاي خود را کنار بگذاریم. به علاوه، مدل هاي اجتماعي 
باید داراي استقلال نسبي خاص خود باشند والا ممکن است دو 

موضوع تحول و تضاد رخ دهد.«

 جفري الکساندر دیدگاهي پست پوزیتیویستي ارائه مي دهد 
و اعتقاد دارد: در دیدگاه هاي پوزیتیویســم حقیقت به تئوري 
تقلیل یافته اســت. چراکه این مجموعه داده ها هستند که به 
خلق تئوري مي انجامند. اما در دیدگاه من که پساپوزیتیویستي 
اســت  علاوه بر  داده هــا، معیارهاي دیگري نیــز در ارزیابي 
تئوري ها در جهت کمک به حقایق ارائه مي شود و آن اعتقادات  
استدلالي، پیش داوري ها و مســائل ایدئولوژي و برداشت هاي 

نظام مند شده است. 
به بیان دیگر او تلاش کرد در معرفت شناسي خود جایي براي 
پیشــداوري ها باز كند و چگونگي تأثیر آن هــا را بر پدیده هاي 
تجربــي توضیح دهد. جفري الکســاندر دو برنامة تحقیقاتي را 
درکارهاي خود دنبال مي کرد؛ یکــي بحث »تغییر« و دیگري 
»فرهنــگ« ]wikipedia,2006[. او معتقــد اســت، دیدگاه 
نوکارکردگرایانه همانند رویکرد ماتریالیستي هرگز از فرهنگ و 
نظام شخصیتي جدا نیست. انتقادات ایدئولوژیکي از جامعه، در 
فهمي ترکیبــي از تمایز اجتماعي رخ مي نمایاند و فهم تعارض 
در تئوري هایي از انســجام و ثبات اجتماعي تعبیه شــده است 

 .]Alexander,1985[
نظــري  کتاب»منطــق  اول  الکســاندر، درجلــد  جفــري 
درجامعه شناســي« منطق نظري تازه اي را براي جامعه شناسي 
مي جوید. او این منطق نوین خود را در پیوســتار فکري نشان 
مي دهد. منطق او بر دو قضیة عام مبتني است: نخستین قضیه 
مسئلة کنش یا ماهیت ویژة هنجارها و انگیزش را در برمي گیرد 
و قضیة دوم به مســئلة نظم مي پردازد؛ اینكه چگونه مجموعة 
چنیــن کنش هایي در ارتباط با یکدیگــر نظم مي گیرند. ریتزر 

پیوستار فکري جفري الکساندر را چنین ترسیم مي كند:

منبع: ریتزر،1374 : 605
در تشریح این پیوستار مي توان گفت: اگر کنش در سطح فرد 
صورت گیرد، خصلتي عقلاني و وســیله جویانه و مادي به خود 
مي گیرد. اما اگر کنش در ســطح کلان رخ دهد، ذهني است و 
خصلتي عاطفي و غیرعقلاني دارد. همچنین در قضیة نظم، نظم 
در ســطح کلان از ساختارهاي جمعي مایه مي گیرد اما نظم در 

نظم جمعي

هنجارها
هنجاربخش

)آرماني(
عاملیت آزادي

فردي
كنش عقلاني

ساختارهاي مادي

)مادي(
كنش
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ســطح فردي از مذاکرات فردي سرچشــمه مي گیرد. ریتزر در 
نهایت معتقد اســت: هر چند الکساندر در این پیوستار خود به 
رابطة بین ســطوح فرد و کلان مي پردازد اما درنهایت، کلان نگر 
مي شــود و معتقد اســت که نظریه پردازان جامعه شناسي باید 
چشم انداز جمع گرایانه را بپذیرند لذا براي او موضع»جمع گرایانه 

و هنجاربخش« اولویت بیشتري دارد]همان:606-7 [ 

ب. پلُ کولمی
پُل کولمــــي نیــز از دیگـــر 
نظریه پردازاني است که با مقایسة 
با کارکردگرایي  نوکارکردگرایــي 
معتقد است:» نظریة پارسونز داراي 

سه ضعف بنیادي است:
کارکــردگـــرایي  نظــریة   .1

ساختاري بیشتر انتزاعي و فاقد ویژگي تاریخي و تجربي است. 
2. توجه چنداني به گروه هاي عیني و فرایندهاي اجتماعي و 

مسئله قدرت و کشمکش نشان نمي دهد. 
3. این نظریه بر یکپارچگي ناشي از دگرگوني ساختاري بیش 

از اندازه تأکید مي ورزد.« ]ریتزر،1374 : 157[. 
کولمي نیز همانند جفري الکساندر به اندیشه هاي فراپارسونزي 
معتقد اســت و به دنبال دیدگاه هاي ترکیبي مي گردد؛ ترکیبي 
بین کارکردگرایي ساختي با اندیشــه هایي چون تقابل، کنش 

متقابل، پدیدارشناسي و روش شناسي قومي. 
 »کولمي گروه هاي متعــارض را موضوع مرکزي تحلیل خود 
قــرار داد و اختلافات و تعارض را به عنوان دو روي یک ســکه 

 .]Alexander,1985[ ».دانست
کولمي با تجدیدنظرهایي که در نظریة ســاختي ـ کارکردي 
پارســونز به عمل مي آورد، به ارائة نظریــات خود مي پردازد. او 

معتقد است : 
é جوامع علاوه بر تمایــز، تمایززدایي را نیز تجربه مي کنند. 
یعني نوعي دگرگوني ساختاري که پیچیدگي اجتماعي را طي 
میكند و به ســوي ســطوح کم تمایزیافته تر سازمان اجتماعي 

گرایش دارد. 
é کولمي نظریة کارکردگرایي ساختاري را به آن سو مي کشاند 
که چگونه گروه هایي مشخص بر دگرگوني تأثیر مي گذارند و نیز 
دگرگوني چگونه تحت تأثیر عواملي چون قدرت، کشــمکش و 

اتفاق قرار مي گیرد. 
é کولمي معتقد است، نظریة کارکردگرایي ساختاري بر کارایي 
بیشــتر و تجدید یکپارچگي به عنــوان پیامدهاي اصلي فرایند 
تمایز تأکید مي ورزد، حال آنکه دیدگاه او، انواع گسترده تري از 

پیامدهاي اصلي را در نظر گرفته است ]ریتزر، 1374[.  

ج. نيکولاس لوُمان  
لُومان»نظریه  اصلــي  نظریــة 
سیستم ها«ســت. اگــر لُومان را 
نوکارکردگراي  ریتــزر  گفتة  به 
اروپایــي بنامیــم، آن گاه نظریة 
مي توان  را  لُومان  سیســتم هاي 
به منزلــة  نظریة »ســاختاري 

مبتني برکارکرد« در پاسخ به نظریة »کارکرد مبتني بر ساختار 
تالکوت پارســونز« دانست. مفهوم اساســي این نظریه تفاوتي 
اســت که بین سیستم و محیط وجود دارد. نظریة سیستم هاي 
لُومان نظریه اي اســت بدون مرکز که بر پایة تکثیر مراکز و در 
نتیجه تکثیر زمینه ها طراحي شــده است. هیچ مفهوم بنیادین 
یا حتي  مجموعه اي از مفاهیم اساســي در نظریة سیستم ها به 
چشم نمي خورد. هیچ نوع شــهود آغازگر، نظیر مفهوم آگاهي 
بین الاذهاني در اندیشة هابرماس، در کار نیست که براهین بعدي 
بتوانند به صورتي علي، قیاســي، غایتمند، یا هر شیوة دیگري 
بدان ارجاع داده شوند. در عوض تلاشي در کار است  تا مفاهیم 
در رابطه با یکدیگر تعریف شــوند؛ مفاهیمي چون: معنا، زمان، 
عنصر، رابطه، پیچیدگي، حروف، کنش، سیستم، محیط، جهان، 
انتظار، ساختار، فرایند ارجاع  به نفس، اختتام، خودسازمان دهي، 
خودسازي، فردیت، مشاهده، توصیف، وحدت، تفاوت، اطلاعات، 

تداخل، جامعه، تضاد و تخاصم ]مولر،1379: 2[. 
لُومان معتقد است نمي توانیم جامعه را با اولویت دادن به یکي 
از قلمروهاي کارکردي تعریف کنیم. جامعة مدرن پیچیده است 
و لذا نمي توان آن را از طریق یک دیدگاه درک كرد، بلکه براي 

این فهم، درکي سیستمي لازم است ]علي آبادي،1384[.
نظریة سیســتم ها با تفاوت آغاز مي شــود. لومان در این باره 
مي گوید:»به نظر من ثمربخش تر آن اســت کــه نظریه ها را با 
تفاوت آغاز کنیم تا با وحدت، لذا رابطة سیســتم و محیط براي 
من مهم اســت؛ همان طور کــه كاركردگرایي نیز برایم اهمیت 
دارد. زیرا این رابطه همواره بدان معناســت که آدمي مي تواند 

اشیا و امور متفاوت را با هم مقایسه کند«. 
لُومان اعتقاد دارد سرچشــمه هاي سنت جامعه شناسي کاملًا 
خشکیده اند. بنابراین راهبردش آن است که باب جامعه شناسي 
را بــه جهان دیگر باز کنــد. از نظر او دیگر دورة اندیشــه هاي 
دورکیم، وبر و مارکس گذشــته است و باید از کنش پارسونزي 
فراتر رفت و به دنبال دانــش دقیقي از جامعه که بتواند جهان 
جدید را به خوبي نشان دهد، حرکت کرد. لذا او نظریة سیستم هاي 
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خود را براي رسیدن بدین مقصود مطرح مي كند. سرچشمه هاي 
نظریة سیســتم هاي جدیــد لُومان از یک ســو ترمودینامیک، 
زیست شناسي،کالبدشناسي عصبي، نظریة سلول و نظریة رایانه 
اســت و از ســوي دیگر نظریة اطلاعات و سیبرنتیک، از جمله 

سیبرنتیک »مرتبة دوم«16 است )هرسیون 1379: 25(. 
»از نظر لُومان نظام هاي اجتماعي به شــیوه اي خودارجاع کار 
مي کنند چرا که آن ها از ارتباطات اســتفاده مي کنند. تا خود را 
بازتولید كنند]همان،ص40[؛ همانند عدالت، پول، دانش، قدرت 
و زیبایي. همچنین داراي برنامه هاي خودســاز هســتند؛ مانند 
قوانین، قیمت ها، نظریه هاي علمي، مراکز قدرت و سبک ها، که با 
آن ها واقعیت هاي خود آفریدة خود را مشاهده و پردازش مي کنند. 
لُومــان اعتقاد دارد که هر کدام از نظام ها نه تنها ســاختارهاي 
خودشــان را تولید و تعویض مي کنند بلکه هرآنچه که سیستم 
به عنوان یک واحد به کار مي برد، توســط خود سیســتم تولید 
مي شود. به بیان دیگر، سیستم خود توانایي حفظ یکپارچگي اش 
را در رویارویي با محیط بسیار پیچیده اش دارد«.]نات، 1379[. 
لُومان پایه گذاري پیوســتگي براساس عقل را رد مي کند و به 
جاي آن بر این باور اســت که پیوســتگي بر پایة تفاوت استوار 
است یا آنچه که او آن را استقرار دینامیکي مي نامد. در دیدگاه او  
تفاوت ها از انعطاف پذیري نظام و قابلیت مستمر آموزش، محافظت 
مي کنند. به طور کلي، »این نظریه بر آن است که وحدت جامعه، 
در کثرت آن نهفته است و بنابراین خود نظریة جامعه نیز، هرگز 
نمي تواند چیزي بیش از تکثر مشاهدات مرتبة دوم باشد. از دید 
این نظریه، ما به طرف جامعه اي جهاني که سیســتم سیاســي 
جهاني نیست، در حال حرکت هستیم. زیرا وحدت آن در تکثیر 
خرده نظام هاي کارکردي که از آن تشــکیل شده، نهفته است. 
لُومان علاوه بر نظریة سیستم ها، نظریات دیگري پیرامون جامعة 
بیم زده، جامعة جهاني دموکراتیک، رابطة سیاســت، اقتصاد و 
فرهنگ با هم، و نظام هاي سیاسي دارد که آشنایي با نظریاتش، 
وجــوه بیشــتر دیدگاه هــاي وي را بر ما آشــکار خواهد کرد . 

انتقادات 
به نظرمي رسد، نوکارکردگرایي به این دلیل پدید آمد که با رفع 
اشــکالاتي که به کارکردگرایي گرفته شده بود، تئوري منسجم 
و پاســخ گویي را ارائه دهد. اما آنچه که تاکنون در مرحلة عمل 
دیده شده، آن اســت که این گرایش جدید با طرح آرمان هاي 
بزرگ، نه تنها به رفع مشکلات دیدگاه کارکردگرایي نپرداخته، 
بلکه طرح این آرمان ها انتقادات جدیدي را به وجود آورده است. 
»ترنــر و همکارانش معتقدند که نظریــة کارکردگرایي جدید 
بیشتر توصیفي است تا تبییني. آن ها معتقدند که کارکردگرایي 

جدید بیش از آنکه یک نظریه باشد یک روش شناسي است و در 
پي ارائة چارچوب جدیدي در مطالعات مقایسه اي است. انتقاد 
دیگري که بر کارکردگرایي جدید شده، آن است که این  دیدگاه 
نتوانسته به طور کامل آزادي واقعي و استقلال کنشگر را در انجام 
کنش هاي فردي بیان کند. لذا دیدگاهي است بیشتر مبتني  بر 

جبر تا آزادي انساني« ]آزاد ارمکي،1381: 82[. 
یان کرایب  نیز اعتقاد دارد:»روش جفري الکساندر در برخورد 
با منتقدان آن بوده که به راحتي انتقادات آن ها را پذیرفته، ولي 
نتوانسته است به تولید آثار قابل توجهي دست بزند. او مي گوید: 
»به نظر من، کار الکســاندر به نوعي شــبیه قطعه قطعه کردن 
دروني نظام است.گویي کسي آمده قفسه هاي بایگاني پارسونز را 
به زور درهم شکســته، محتواي آنها را به هم ریخته و ادعا دارد 
که نظم پرونده ها مهم نیســت]کرایب،1378: 5-74[. به طور 
کلي مي توان گفت که تئوري نوکارکردگرایي آرمان هاي بزرگي 
را مطرح کــرده و در پي رفع معضلات جامعــه بوده اما  هنوز 

نتوانسته است این انتقادات را رفع كند.

منابع
1. آزاد ارمکي، تقي )1381(. نظریه هاي جامعه شناسي. سروش تهران، چاپ 

دوم. 
2. اشــرف، احمد )1374(. »فونکسیونالیسم«، نامة علوم اجتماعي. دورة اول.

شمارة 1.  
3. بوطیب، رشید)2006(. مفهوم التواصل: من الحقیقه  الي  الاختلاف هابرماس 

.)http//www.ofup.com( و لومان
4. راش، ویلیام)1379(. در »جست وجوي مجمع الجزایر لیوتار«، ترجمة مراد 

فرهادپور. فصل نامة  ارغنون. شمارة 17.  
5. ریتزر، جورج)1374(. نظریه هاي جامعه شناســي در دوران معاصر. ترجمة 

محسن ثلاثي. علمي،تهران، چاپ دوم. 
6. ---- )1384(. جامعة صنعتي. ترجمه علي  علي آبادي.     

(http//aliabadi1352.persianblog.com).
7. کرایب، یان)1378(. نظریة اجتماعي مدرن: از پارسونزتا هابرماس. ترجمة 

عباس مخبر. آگاه، تهران، چاپ اول.
8. مولر، هارولر )1379(. نظریة سیســتم هاي لُومان به مثابة نظریه اي در باب 

مدرنیته. ترجمة مراد فرهادپور. فصل نامة ارغنون. شمارة 17. 
9. نات، اوا )1379( به سوي معرفت شناسي غیربنیادگرا: مناظرة  باز نگریستة 

هابرماس/ لُومان. ترجمة رضا مصیبي. فصل نامة ارغنون. شمارة 17 .
10. هریســون، پل)1379 (. »نیکلاس لُومان و نظریة نظام هاي اجتماعي«، 

ترجمة یوسف اباذري. فصلنامة  ارغنون. شمارة 17. 
11. Alexander,Jeffrey (1985). Neofunctionalism, united states 
of America. SAGE publications
12. Hill,MCGraw (2004) Higher Education is one of the  
many fine bus finesses. Retrieved, From  http// highered. Mc  
graw-hill.com/sites 15/05/2008
13.http//en.wikipedia.org/wiki/Neofunctionalism-(Sociology) 
NoVember2006
14. http//www.answers.com/Topic

29  رشد آموزش علوم اجتماعی | دورة بیستم |  شمارة 2 |  زمستان 1396 |


